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خون گیریدر انتظار ۴ اتوبوس سیار 
ایســنا: معاون اجتماعی ســازمان انتقال 
خــون با بیان اینکه کشــورهای پیشــرفته  
تجربــه خوبــی در زمینــه تیم های ســیار 
اهــدای خون دارند، گفت: «تهران به ســه 
تا چهار اتوبوس خون گیری ســیار نیاز دارد. 
در صــورت تحقق این موضوع، بســیار به 
امر اهــدای خون کمک می شــود». بابک 
یکتاپرســت دربــاره نقش تیم های ســیار 
اهدای خون توضیح داد: «تجربه کشورهای 
پیشــرفته درباره تیم های سیار اهدای خون 
نشــان می دهد که این تیم ها نقش مهمی 
در اهدای خون دارند. به طور مثال، تیم های 
ســیار ۴۰ درصــد خون هــای اهدایــی در 
کانادا را جمــع آوری می کنند. قدرت مانور 
از مزایای تیم های ســیار اهــدای خون به 
حساب می آید. کانادا، کشوری گسترده و با 
جمعیتی پراکنده است؛ بنابراین پایگاه های 
اهدای خون نمی توانند تمام جمعیت این 
کشــور را پوشــش دهند و دسترسی برای 
تمام افراد به طور کامل فراهم نمی شود. در 
چنین شرایطی، تیم های سیار اهدای خون 
می توانند در محل هــای تجمع با بازه های 
زمانــی متفاوت مســتقر شــوند و دریافت 
خــون را انجام دهنــد». او با بیــان اینکه 
تکریم اهداکنندگان از دیگر مزایای تیم های 
ســیار به شــمار می رود، گفت: «مشکلات 
معیشــتی و ترافیکی شــهرها بر هیچ کس 
پوشــیده نیســت؛ این در حالی اســت که 
اهداکنندگان برای اهدای خون باید از شغل 
یا امور روزانه دســت  بکشند و به پایگاه ها 
مراجعه  کننــد. همچنین، زمان زیادی را در 
ترافیک از دســت می دهند. ایــن در حالی 
اســت که استقرار تیم های ســیار در محل 
اشتغال یا تجمع شهروندان سبب گسترش 
او درباره  امکان دسترســی ها می شــود». 
محدودیت های دسترســی بــه پایگاه های 
اهدای خون تأکید کرد: «پایگاه های اهدای 
خون می توانند مــردم منطقه ای که در آن 
حضــور دارند یا مناطق مجاور را پوشــش 
دهند و امکان دسترسی اهالی کلان شهرها 
به یک پایــگاه انتقال خون خــاص وجود 
ندارد. صرف نظر از محدودیت دسترســی، 
پایگاه های انتقال خون با هزینه های جاری 
مانند آب، برق و گاز مواجه هستند؛ بنابراین 
ســازمان انتقال خون با استفاده از ظرفیت 
تیم های ســیار می تواند قدرت مانور را بالا 
ببرد و هزینه های جــاری را کاهش دهد». 
یکتاپرست با بیان اینکه سیاست استفاده از 
ظرفیت تیم های ســیار را در دستور کار قرار 
داده ایم، افزود: «کشورهای پیشرفته  تجربه 
خوبی در زمینه تیم های سیار اهدای خون 
دارند. کانادا، آلمان، آمریکا و چین به سمت 
جمع آوری خون از طریق تیم های سیار گام 
برداشته اند. اگرچه سازمان انتقال خون در 
زمینه تیم های ســیار تجربــه دارد اما باید 
شــکل و شمایل اســتفاده از تیم های سیار 
را تغییر دهیم». معاون اجتماعی ســازمان 
انتقال خون درباره استفاده از اتوبوس های 
اهــدای خون گفــت: «برخــی پایگاه های 
اهدای خــون، اتوبوس خون گیــری دارند؛ 
به طور مثــال، اتوبوس خون گیری تهران در 
برخی میدان های شهر مستقر می شد اما این 
ســامانه در گذر زمان مستهلک شد. وزارت 
بهداشــت و اســتانداری تهران به صورت 
مشارکتی پیشــگام شده اند که یک اتوبوس 
خون گیــری بــرای اداره  کل انتقــال خون 
اســتان تهران آماده کنند». او با بیان اینکه 
تهران به ســه تا چهار اتوبوس خون گیری 
سیار نیاز دارد، افزود: «کلان شهرها با پدیده 
ترافیک مواجه اند؛ اگــر بتوانیم پایگاه های 
اهدای خون کشــور را بــه اتوبوس مجهز 
کنیم، به موضوع اهدای خون بسیار کمک 
کرده ایم. ادارات  کل انتقال خون استان های 
بوشهر، مرکزی، سمنان و گیلان به اتوبوس 
خون گیری مجهز هستند و بخش عمده ای 
از خون هــای اهدایــی را بــه وســیله این 
اتوبوس هــا دریافــت می کننــد. امیدوارم 
تمام کلان شهرهای کشور به اتوبوس سیار 
اهــدای خون مجهز شــوند و ســپس این 
برنامه را به دیگر شــهرها گسترش دهیم». 
یکتاپرست درباره استفاده از ظرفیت خیرین 
گفت: «تأمین سامانه اتوبوس اهدای خون، 
حضور خیریــن را می طلبد. خیرین همواره 
در کنار سازمان انتقال خون حضور دارند و 
در بحث گسترش پایگاه ها و تأمین تجهیزات 
کمک  کرده اند. خیریــن می توانند در زمینه 
خریــد اتوبوس اهدای خــون کمک کنند و 
اتوبوس را به نام خود یا کســی که کار خیر 
را به نیت او انجام داده اند، نام گذاری کنند». 
او درباره مســئولیت اجتماعی شــرکت ها 
و مجموعه هــا ادامــه داد: «مجموعه ها و 
شرکت ها در راســتای مسئولیت اجتماعی 
می توانند به خرید اتوبوس اقدام کنند. مثلا 
شرکت نفت استان مرکزی، سامانه اتوبوس 
ســیار به ســازمان انتقال خون اهدا کرده 
است. این اتوبوس با اســتقرار در کارگاه ها 

و واحدها اهدای خون را انجام می دهد».

خشونت خانگی در دوران جنگ؛ 
زخمی پنهان  از خط مقدم

«مهسا ۳۵ ساله است و مادر دو فرزند. می گوید که زندگی مشترک پرتنشی 
دارد، ولی نه آنکه کار به خشونت فیزیکی بکشد. در هر دو جنگ اخیر، بارها 
توسط شوهرش کتک خورده که علت آن را خانه ماندن شوهر در خانه و بیکاری او 
می داند». جنگ در ظاهر درگیری میان دو مرز جغرافیایی  اســت، اما پیامدهای آن 
تنها مختص به مکان موشک خورده یا میدان نبرد نمی شود. جنگ این قدرت را دارد 
که خانه ای با صدها کیلومتر دورتر از منطقه جنگی را تحت الشعاع خود قرار دهد. 
جنگ به راحتی می تواند ساختارهای سنتی خانواده را تغییر دهد. ممکن است یکی 
از اعضای خانواده شــغل خود را از دســت دهد و مسئولیت های جدیدی بر دوش 
افراد بیفتد. این تغییرات گاهی باعث احســاس از دســت رفتــن قدرت یا کنترل در 
برخی افراد می شود و آنها برای بازسازی حس کنترل، به خشونت متوسل می شوند.

تبدیل پناهگاه به میدان تنش
«شــوهرش کارمند یک شرکت مرتبط با IT اســت که به خاطر جنگ و قطعی 
نت، خانه نشــین شد. در تمام ســال های زندگی مشترکشان هیچ تنش یا برخوردی 
با یکدیگر نداشــتند جز مشــکلات رایج در هر ازدواجی. امــا در دوران جنگ، رفتار 
شــوهرش عوض شــد. در برابر هر اتفاق ساده، پرخاشــگری می کرد و یک بار او را 
به شــدت مورد ضرب و شــتم قرار داد». در حالت عادی و مــورد تصور، خانه باید 
مهم ترین و امن ترین مکان برای هر شــخص باشــد، اما جنگ این قدرت را دارد که 
می تواند این نقش را بر هم بزند. فشــار روانی، ترس و اســترس های ناشی از جنگ 
این توانایی را دارد که به داخل خانه منتقل شود. در چنین حالتی، خانه دیگر مکانی 
امن برای پناه گرفتن نیســت و به محیطی تبدیل می شــود کــه تمام تنش ها به آن 
منتقل می شود. در واقع فرد نه تنها در خارج از خانه بلکه در درون هم دچار جنگی 
مضاعف می شود. این تغییر کارکرد، یکی از مهم ترین دلایل افزایش خشونت خانگی 

در دوران جنگ است.

انواع خشونت خانگی در دوران جنگ
«نزدیک سه ماه است که تحت فشــار مالی  است. شوهرش معتقد است حالا 
که خودش در خانه اســت دیگر نیازی نیست به عنوان خرجی مبلغی به حساب او 
واریز کند، به همین دلیل برای هر خرید ســاده باید هزینه را با کلی ســؤال و جواب 
از شــوهرش بگیرد. بچه ها از خانه ماندن خسته اند، اینترنت نیست، مدرسه تعطیل 
است، امکان خروج از خانه نیست، به همین دلیل بهانه گیر شده اند. دیروز به خاطر 
یک ســروصدای ســاده بچه ها، هر دو را به شدت کتک زد و ســاعت ها در اتاقشان 
حبس کرد». در دوران جنگ خشونت  خانگی تنها شامل خشونت فیزیکی نمی شود، 

بلکه تمام تقسیم بندی های خشونت را شامل می شود مثل:
 خشونت فیزیکی: ضرب  و جرح، تهدید با سلاح، حبس در خانه

 خشونت روانی: تحقیر، کنترل شدید، تهدید به ترک یا آسیب
 خشونت اقتصادی: قطع دسترسی به پول، جلوگیری از کار، مصادره دارایی

 خشــونت علیه کودکان: تنبیه شدید، بی توجهی، اســتفاده از کودک برای تخلیه 
خشم

چرا جنگ، خشونت خانگی را تشدید می کند؟
۱. انتقال خشــونت از عرصه عمومی به عرصه خصوصی: عادی شدن خشونت، 
انتشار پی درپی اخبار کشته های بمباران و تصاویر دهشتناک جنگ، ورود اخبار جنگ 
به گفت وگوهای روزمره، تا جایی که حساســیت جامعه نسبت به خشونت کاهش 
می یابد. در نهایت خشونت در سطح کلان جامعه عادی می شود و همین موضوع 
باعــث انتقال آن به ســطح خرد یعنی خانواده می شــود. در ادامه فــرد خود را با 
خشونت جاری  توجیه می کند و رفتارهای پرخاشگرانه را به استرس، بیکاری و تنش 
ناشی از ناامنی جنگ ربط می دهد؛ این همان چرخه ای است که جامعه شناسان از 

آن با عنوان «انتقال خشونت از عرصه عمومی به عرصه خصوصی» یاد می کنند.
۲. اختلالات روانی ناشــی از جنگ: جنگ و پیامدهایــش می تواند فرد را از یک 
انسان نرمال به انســانی پرخاشگر بدل کند. اضطراب، افسردگی و بی خوابی ناشی 
از جنگ که تحت عنوان PTSD شــناحته می شود، اگر درمان نشود، می تواند عامل 
مهمی در ایجاد رفتارهای خشــونت آمیز باشد و ممکن است افراد بدون آگاهی از 

وضعیت خود، رفتارهای پرخاشگرانه نشان دهند.
۳. فروپاشی ساختارهای حمایتی: در دوران جنگ به علت بحران های مهم تر، 
دسترسی به نهادهای حمایتی مانند  مراکز مشاوره، خطوط امداد و پلیس راحت و 
آسان نیست. این مراکز به دلایل امنیت و بی ثباتی ناشی از جنگ تعطیل می شوند یا 
ظرفیت و توان پاسخ گویی را ندارند. در این میان، زنان و کودکان که معمولا بیشترین 
قربانیان خشــونت خانگی هســتند، راهی برای درخواســت کمک نمی یابند. نبود 
پناهگاه های امن، کاهش حضور پلیس و بی ثباتی اداری و از کار افتادن سازمان های 

مدنی، باعث می شود خشونت خانگی بدون نظارت و مداخله ادامه یابد.
۴. فشــارهای اقتصادی و بیکاری: یکی از پیامدهای مهم جنگ بیکاری، گرانی، 
تورم، کاهش درآمد و رکود اقتصادی  اســت. این فشارها می تواند روابط عادی یک 
خانواده را شکننده کند. جنگ فی النفسه توان این را دارد که اقتصاد را فلج  کند، اما 
بیکاری، گرانی، کمبود اجناس یا دسترسی راحت نداشتن به مایحتاج می تواند باعث 
تشــدید خشم شود و تنها راه تخلیه این انباشت خشم، برخوردهای خشونت آمیز با 

همسر یا فرزند است.
۵. آوارگی و زندگی در شــرایط ناپایــدار: در جنگ اخیر بســیاری از خانه های 
مسکونی آســیب دید و شهروندان بســیاری خانه خود را از دست دادند که تحت 
تدابیری در اماکن موقت اسکان داده شدند. این تعلیق، از دست دادن خانه و تمام 
اموال و وســایل باارزش و نبود حریم  خصوصی باعث می شود  فرد در کنترل خشم 

به مشکل بخورد.
بــا اینکه به لطــف پژوهش  ها می دانیم کســانی که در هنگامــه جنگ درگیر 
خشونت های خانگی می شــوند کم نیســتند، اما چرا این موارد (خشونت خانگی 
نســبت بــه زنان، کــودکان و معلولان) کمتر دیده می شــود یا کمتر بــه آن توجه 
می شود؟ شاید مهم ترین دلایل آن را می توان این گونه برشمرد: ترسی که قربانی از 
گزارش دادن دارد، قطع شدن اینترنت و باقی روش های ارتباطی، شرم اجتماعی که 
در این اوضاع که مشکلات بزرگ تری در جریان است و اگر در این باره با کسی حرف 

بزنم از من حمایتی نخواهد کرد.

پیامدهای بلندمدت
افزایــش اختلالات روانی در کودکان، بازتولید چرخه خشــونت در نســل بعد، 
فروپاشــی خانواده ها،کاهــش اعتماد اجتماعی، افزایش جــرم و بزهکاری پس از 
جنگ و آســیب های جسمی و روانی ماندگار در زنان، پیامدهای بلندمدت خشونت 
خانگی در دوران جنگ اســت. بدیهی اســت  با توجه به علم نسبت به پیامدهای 
جنگ های گذشــته، هر جامعه ای که خشــونت  خانگی جــاری در جنگ را نادیده 
بگیرد، پس از آن با بحران های اجتماعی مهم و قابل توجهی مواجه خواهد شــد. 
هرچند خشــونت خانگی در دوران جنگ، بحرانی پنهان و دور از چشــم است (که 
با توجه به بحران های آشــکار و روشــن جنگ دور از ذهن هم نیست)، اما اثراتش 
بسیار ماندگارتر است. ساختمان آسیب دیده در آخر بازسازی خواهد شد، ولی روان 
آدم ها می تواند در درازمدت تبدیل به ناهنجاری های بزرگ اجتماعی شود. در نتیجه 
تقویت حمایت های روانی، ایجاد ســازوکارهای اضطراری برای گزارش خشونت و 

توجه رسانه ها می تواند بخشی از این زخم پنهان را آشکار و درمان پذیر کند.

«شرق» در گفت وگو با متخصصان و بررسی تجربه های جهانی از افزایش خشونت خانگی در سایه بحران و جنگ گزارش می دهد
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مریم لطفی: اوایل مهر ماه ســال گذشــته، زهرا بهــروزآذر، معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که خشونت مردان 
علیه زنان ۳۰ برابر بیشتر از خشــونت زنان علیه مردان است. این 
گزاره در چارچوب کلی خشــونت خانگی قابل بررســی اســت و 
براساس شواهد موجود، در اغلب موارد، سهم زنان از خشونت های 

خانگی ثبت شده بیشتر گزارش می شود.
 درباره وضعیت خشــونت خانگی در مقاطع زمانی هم زمان با 
جنگ ۱۲روزه، تداوم درگیری هــا در جنگ ۴۰روزه و همچنین دوره 
آتش بس، آمار رسمی و یکپارچه ای در دسترس نیست؛ با این حال، 
براساس شــواهد پژوهشــی و گزارش های بین المللی، در شرایط 
جنگی و بحران های گسترده، به ویژه زمانی که این وضعیت با فشار 
اقتصادی، ناامنی روانی و اختلال در دسترسی به خدمات حمایتی 
همراه می شود، ریســک و شدت خشونت خانگی معمولا افزایش 
پیــدا می کند. تجربه جهانــی در جریان جنگ فلســطین، اوکراین، 
افغانستان، بحرین و همچنین دوران پاندمی کرونا بنا بر گزارش های 

منتشرشده، مؤید همین موضوع است.
در مورد ایران نیز ارزیابی های موجود نشان می دهد مجموعه ای 
از عوامل مانند فشار معیشتی، از دست رفتن منابع درآمدی، قطعی 
گسترده اینترنت و افزایش تنش های اجتماعی می تواند زمینه ساز 
تشدید تعارضات خانوادگی و بروز یا تداوم خشونت خانگی باشد. 
براســاس اعلام فرمان حســینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، 
بیــش از ۵۶ هــزار تماس با خــط تلفنی ۱۲۳ از آغــاز جنگ تا ۱۷ 
فروردین مــاه گرفته شــده بود و عمده مداخــلات و مأموریت های 
این مرکز حــول محور موارد حاد و اورژانســی یعنی کودک آزاری، 
اختلافات خانوادگی حاد و اورژانس های روان پزشــکی مربوط به 
افکار خودکشــی یا اقدام به آن بوده اســت. جنگ فقط خشونت 
بیرونــی ایجاد نمی کند، بلکه خشــونت را به داخــل خانه منتقل 
می کنــد. با این حال، به دلیل ماهیت پنهان خشــونت خانگی، این 
موارد به ویژه در مقاطع بحرانی کمتر گزارش می شــود و به  همین  
دلیل امکان ارائه عدد یا درصد مشــخص درباره میزان افزایش این 

پدیده وجود ندارد.

نوک کوه یخ
روزنامه گاردین در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۴ در گزارشی با عنوان  
«آیا می توانم در حالی که در جنگ هســتیم، شکایت کنیم؟ معضل 
خشونت خانگی در اوکراین»، وضعیت خشونت خانگی در اوکراین 
در سومین سال جنگ روسیه و اوکراین را بررسی کرد. این گزارش با 
اتکا بر داده های وزارت امور داخلی اوکراین و گفت وگو با مددکاران 
اجتماعی، کارشناســان ســازمان ملــل و فعالان حوزه خشــونت 
جنسیتی نشان می دهد که تنها در ســال ۲۰۲۳، بیش از ۲۹۱ هزار 
مورد خشونت خانگی در این کشور ثبت شده که در مقایسه با سال 
قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه 
ابتدایی سال ۲۰۲۴ نیز شکایات ثبت شده در این حوزه با رشد حدود 
۵۶درصدی مواجه بوده است؛ هرچند کارشناسان تأکید می کنند این 
اعداد فقط «نوک کوه یخ» هستند و بخش بزرگی از خشونت ها به 
دلیل شــرایط جنگی گزارش نمی شود. در بخش های تحلیلی این 
گزارش، به یک الگوی تکرارشــونده اشــاره می شود؛ جنگ نه تنها 
سطح خشــونت را در جامعه افزایش می دهد، بلکه گزارش دهی 
خشــونت خانگی را نیز دشــوارتر می کند. همچنین در روایت های 
میدانی گزارش تأکید می شــود که بازگشــت سربازان از خط مقدم 
با آسیب های روانی مانند PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه، 
یکی از عوامل مهم افزایش خشونت در خانواده هاست، درحالی که 
هم زمان زنان به دلیل فضای اجتماعی و قدردانی از نقش نظامیان، 
در بسیاری از موارد سکوت را به شکایت ترجیح می دهند؛ پدیده ای 
کــه گزارش آن را یکی از پیچیده ترین پیامدهای اجتماعی جنگ در 

اوکراین توصیف می کند.

خانواده در وضعیت بحران
«امیرحســین جلالی ندوشــن»، روان پزشــک، عضــو هیئــت 
علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران و ســخنگوی انجمن علمی 
روان پزشــکان ایــران، در گفت وگو با «شــرق» با اشــاره به اثرات 
بحران های شــدید اجتماعی و جنگ بر ســاختار خانــواده، تأکید 
می کنــد که در چنین شــرایطی خانــواده را نمی تــوان صرفا یک 
واحــد خصوصی در نظر گرفــت، بلکه این نهاد بــه محل تخلیه 
فشارهای بیرونی تبدیل می شود. به گفته او، زمانی که ساختارهای 
اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دچار اختلال می شــوند، تنش هایی 
که در سطح جامعه تولید شــده اند، در نزدیک ترین روابط انسانی، 
یعنی روابط همسران، والدین و فرزندان، خود را نشان می دهند. از 
 این رو افزایش پرخاشگری و خشونت خانگی در بحران ها پدیده ای 
تصادفی یا تقلیل یافتنی به «بدخلقی» فرد یا افراد خانواده نیست، 
بلکــه حاصل ترکیب مجموعه ای از عوامل از جمله فشــار روانی، 
ناامیدی، احســاس بی قدرتی، فقر، اختلال در نظم زندگی، ترس از 
آینده، کاهش دسترســی به حمایت اجتماعــی و در برخی موارد 
افزایش مصرف مواد یا الکل اســت. جلالی ندوشــن در ادامه یکی 
از ســازوکارهای مهم روانی در این وضعیت را «جابه جایی خشم» 
عنوان می کند و توضیح می دهد: «فرد ممکن است از جنگ، دولت، 
دشــمن، وضعیت اقتصادی یا آینده نامعلوم خشمگین باشد، اما 
به دلیل ناتوانی در اثرگذاری مســتقیم بر منبــع اصلی تهدید، این 
خشــم به سمت اعضای در دسترس تر یا ضعیف تر خانواده منتقل 
می شــود». او همچنیــن به کاهــش ظرفیت ذهنی بــرای تنظیم 
هیجان اشــاره می کنــد و می گوید: «در وضعیت هشــدار دائمی، 
بــدن و مغز در حالت بقا قرار می گیرنــد؛ در نتیجه تحمل ناکامی 
کاهش می یابد، ســوءتفاهم ها افزایش پیدا می کند و واکنش های 
تکانــه ای جای گفت وگــو را می گیرد، به گونه ای کــه رفتارهایی از 
ســوی والدین یا همســر بروز می کند که در شــرایط عادی از آنها 
انتظار نمی رود». این روان پزشک در ادامه، فروپاشی نسبی نقش ها 
و نظــم روزمره را از دیگر عوامل مؤثــر می داند و توضیح می دهد 
جنگ همه ابعاد زندگی از جمله آموزش، کار، درآمد، خواب، تفریح، 
مناســبات خانوادگی و حتی خلوت شخصی را مختل می کند. به 
گفته او، قرار گرفتن طولانی مدت اعضای خانواده در فضای محدود، 
پراضطراب و فاقــد پیش بینی پذیری، به مخدوش شــدن مرزهای 
روانی و عاطفی منجر می شــود. جلالی ندوشــن تأکید می کند اگر 
خانواده پیش از بحران نیز با تعارض، خشــونت، اعتیاد، مشکلات 
اقتصــادی یا روابط ســلطه گرانه مواجه بوده باشــد، وقوع جنگ 
این وضعیت را تشدید و آشــکارتر می کند. او همچنین با اشاره به 

گزارش های بین المللی می گوید: «خشــونت مبتنی بر جنســیت و 
خشونت علیه زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و انسانی  

یا افزایش می یابد یا دست کم خطر بروز آن بیشتر می شود».

خشونت عادی نیست
سخنگوی انجمن علمی روان پزشکان ایران، در ادامه بر ضرورت 
مداخله زودهنگام برای جلوگیری از تبدیل تنش های خانوادگی به 
خشــونت پایدار تأکید می کند و می گویــد: «مهم ترین اصل در این 
زمینه، جلوگیری از عادی سازی خشونت است؛ به این معنا که نباید 
شرایط جنگی یا بحران را بهانه ای برای پذیرش خشونت دانست». 
او تصریح می کند عصبی بودن در چنین شــرایطی قابل فهم است، 
اما خشونت توجیه پذیر نیست. به گفته این روان پزشک، خانواده ها 
باید مجموعه ای از قواعد ساده اما جدی را رعایت کنند: «از جمله 
اینکــه در اوج خشــم، گفت وگو ادامه پیدا نکنــد، تهدید، تحقیر و 
اقدام فیزیکی به عنوان خط قرمز در نظر گرفته شــود، کودکان وارد 
درگیری والدین نشــوند، اخبار و تصاویر خشــونت آمیز به  صورت 
بی وقفه در فضای خانه پخش نشود و هر عضو خانواده حداقلی از 
خواب، تغذیه، خلوت و ارتباط با افراد شنوا و حامی را حفظ کند». 
جلالی ندوشــن با اشــاره به نقش مداخلات اجتماعی در کاهش 
خشــونت خانگی در شــرایط بحران تأکید می کنــد این مداخلات 
باید کم هزینه، در دســترس و غیــر انگ زننده باشــند. او خدماتی 
مانند خطوط تلفنی بحران، مشــاوره آنلاین و حضوری کوتاه مدت، 
آموزش عمومی در زمینه مدیریت خشم، تقویت خدمات مددکاری 
اجتماعی، حمایت از مــادران و کودکان، امکان ارجاع فوری موارد 
پرخطــر و همچنیــن آموزش کارکنــان مدارس، مراکــز درمانی و 
خانه های بهداشت را از جمله اقدامات ضروری می داند. او معتقد 
است در شــرایط بحران  نباید منتظر درمان های طولانی و پیچیده 
ماند و گاهی یک ارزیابی درست از میزان خطر، یک تماس حمایتی، 
تدوین یک برنامه ایمنی برای زنان یا کودکان یا مداخله یک مددکار 

آموزش دیده می تواند از بروز یک فاجعه جلوگیری کند.

چرا قربانی سکوت می کند؟
این روان پزشــک با اشــاره به کاهش گزارش دهی و شکایت در 
شــرایط جنگی تأکید می کند که این مسئله یکی از موضوعات مهم 
و کمتر دیده شــده در بحران هاســت. به گفته او، در چنین شرایطی 
الزاما خشــونت کمتر نمی شود، بلکه گاهی فقط کمتر دیده و کمتر 
گزارش می شود. او نخستین دلیل این پدیده را ترس عنوان می کند: 
«تــرس از انتقام فرد خشــونتگر، تــرس از بی پناهــی و بی آبرویی، 
نگرانی از فروپاشی خانواده و همچنین این احساس که هیچ نهادی 
تــوان حمایت واقعی را ندارد». به گفتــه او، در جنگ ها اختلال در 
ارائــه خدمات اجتماعی نیز عامل مهم دیگری اســت: «به گونه ای 
که پلیــس، دادگاه، اورژانس اجتماعی، مراکــز درمانی و نهادهای 
حمایتی ممکن اســت درگیر اولویت های امنیتی و اضطراری شوند 
یا دسترســی مردم به آنها دشــوار شــود. در چنین شرایطی، هرگاه 
مســیر شــکایت بســته، پرهزینه یا بی نتیجه به نظر برسد، قربانی 
ســکوت می کند». جلالی ندوشن در ادامه به فشــارهای فرهنگی 
اشاره می کند و می گوید در بســیاری از جوامع، ازجمله جامعه ما، 
همچنان از زن، کودک یا فرد آســیب دیده انتظار می رود برای حفظ 
آبرو، خانواده یا «مصلحت»، خشونت را تحمل کند. او تأکید می کند 
در شرایط جنگی این فشارها تشدید می شود و جملاتی مانند «الان 
وقت این حرف ها نیست»، «همه مشکل دارند» یا «خانواده را از هم 
نپــاش» که ظاهرا اخلاقی به نظر می رســند، در عمل می توانند به 
پنهان شدن خشونت و تنهاماندن قربانی منجر شوند. او عامل چهارم 
را «وابستگی اقتصادی» می داند و توضیح می دهد: «زمانی که جنگ 
موجب کاهش درآمد خانواده می شــود، امکان جدایی، جابه جایی، 
شکایت یا حتی مراجعه به خدمات حمایتی برای قربانیان دشوارتر 
می شود». به گفته او، بسیاری از افراد در چنین شرایطی با این نگرانی 
مواجه اند که در صورت شکایت، سرپناه، درآمد، حمایت خانوادگی 
یا حتی حضانت فرزند خود را از دســت بدهند. جلالی ندوشــن در 
پایــان می گوید در شــرایط جنگی باید هم زمــان دو نکته را در نظر 
گرفت: «از یک  ســو فهم و درک فشار روانی جامعه و پرهیز از انکار 
آن و از سوی دیگر حفظ مرز اخلاقی و قانونی خشونت». به گفته او، 
جنگ می تواند موجب افزایش اضطراب، خشــم و فرسودگی شود، 
اما هیچ گاه مجوزی برای خشــونت علیه همســر، کودک یا سالمند 
نیســت. او تأکید می کند: «جامعه ای که درگیر تهدید بیرونی است، 
اگر نسبت به خشونت درون خانه بی تفاوت شود، از درون نیز آسیب 
خواهــد دید و حمایت واقعی از خانواده در زمان جنگ نه با دعوت 
بــه صبر و تحمل، بلکه با ایجاد ســازوکارهای واقعی برای امنیت، 
شنیده شدن، مداخله زودهنگام و حفاظت از آسیب پذیرترین اعضای 

خانواده محقق می شود».

تشدید خشونت با بحران های بیرونی
در ســال ۲۰۲۴ نیز مقاله ای با عنوان «اثر همه گیری کووید۱۹ بر 
جراحات ناشی از خشونت خانگی» در مجله «عدالت کیفری» که 
نشــریه ای علمی در حوزه جرم شناسی در آمریکاست، منتشر شد. 
این پژوهش با اســتفاده از داده های پیمایــش ملی قربانیان جرم 
آمریکا (NCVS) تلاش کرده بررســی کند کــه در دوران کرونا چه 
بر ســر شــدت و فراوانی خشونت خانگی آمده اســت؛ داده ها نیز 
به صــورت رویدادمحور و در بازه زمانی قبل از کرونا تا ســال ۲۰۲۲ 

تحلیل شده اند تا امکان مقایسه دقیق بین دوره عادی و دوره بحران 
فراهم شود. نتایج نشان می دهد در اوج محدودیت های کرونا، هم 
تعداد موارد خشونت خانگی آسیب زا و هم شدت جراحات به طور 
معناداری افزایش یافته اســت؛ افزایشــی که هم زمان با قرنطینه، 
فشــار اقتصادی و حضور دائمی اعضای خانواده در خانه رخ داده 
است. با کاهش محدودیت ها، بخشی از این روند تعدیل شده اما به 
ســطح قبل بازنگشته است. مقاله در جمع بندی خود به یک نکته 
مهم اشاره می کند که شباهت زیادی با شرایط جنگ دارد: در هر دو 
وضعیت، بحران بیرونی با محدودکردن دسترسی به حمایت های 
اجتماعی، افزایش استرس و به هم ریختگی ساختار زندگی روزمره، 
خشــونت خانگی را از یک مســئله پنهان به یک بحران آشــکار و 

تشدیدشده تبدیل می کند.

بازتولید چرخه خشونت
در امتــداد بحث هایــی که پیش تــر درباره پیونــد ناامنی های 
اجتماعی با تشدید خشــونت های خانگی مطرح شد، سارا باقری، 
وکیل دادگســتری و فعال حقوق زنان، در گفت وگو با «شــرق» به 
ابعاد پیچیده تر این وضعیت در شــرایط تعلیق میان صلح و جنگ 
و تجربه ای که طی گفت وگو با موکلان خود داشــته، می پردازد. او 
توضیح می دهد که آثار روانی، اقتصادی و اجتماعی چنین شرایطی 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم بر زندگی روزمره افراد، به ویژه در 
محیط خانواده، تأثیر می گذارد. به گفتــه او، افراد در این وضعیت 
علاوه بر اضطراب و نااطمینانی نســبت به آینده، یا با تجربه فقدان 
مواجه انــد یا در معرض صحنه های خشــونت آمیز قــرار دارند و 
همین عوامل موجب افزایش رفتارهای پرخاشــگرانه می شود. در 
نتیجه، خانواده که باید محل امنی برای بازســازی روانی باشد، گاه 
به فضایی برای تخلیه تنش ها تبدیل می شــود. باقری در ادامه با 
تأکید بر فشــارهای اقتصادی ناشــی از بیــکاری و کاهش درآمد، 
این عوامل را زمینه ســاز افزایش تنش هــای خانوادگی می داند و 
می گوید: «این فشــارها به ویــژه در خانواده هایی که با مشــکلات 
اقتصادی بیشتری مواجه اند، تعارضات گسترده تری ایجاد می کند. 
در این میان، زنان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، به دلیل 
وابســتگی اقتصادی یا محدودیت در دسترسی به منابع، بیشتر در 
معرض موقعیت های خشــونت آمیز قرار می گیرنــد. کودکان نیز 
به عنــوان گروهی با کمتریــن توان دفاعی، بیــش از دیگران از این 
شرایط آسیب می بینند؛ آسیبی که بر سلامت روان، احساس امنیت 
و روند رشــد اجتماعی آنها اثرات عمیقی بر جــای می گذارد و در 
صورت نبود حمایت کافی، می تواند در بلندمدت به بازتولید چرخه 
خشونت در جامعه منجر شــود». این وکیل دادگستری با اشاره به 
پنهان ماندن خشــونت علیه زنان در بســیاری از موارد در سراســر 
جهان، تأکید می کند که زنان غالبا تا رسیدن به نقطه بحرانی از بیان 
تجربه های خشــونت آمیز خودداری می کنند. او با ذکر نمونه هایی 
از مراجعــان خود توضیح می دهد: «بســیاری از این زنان در طول 
سال های متمادی زندگی مشترک، بارها خشونت را تجربه کرده اند؛ 
خشونت هایی که بخشــی از آن فیزیکی و بخش قابل  توجهی نیز 
شامل خشــونت های روانی، ســوءرفتار و حتی خشونت اقتصادی 
بوده اســت». به گفته او، برخــی از این افراد حتی ســال ها پیش 
برای ثبت موارد خشــونت به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، اما 
به دلایلی همچون حفظ خانواده، ملاحظات مربوط به فرزندان یا 
نگرانی های اجتماعی، از پیگیری پرونده ها صرف نظر کرده و سکوت 

اختیار کرده اند.

کمبود حمایت های حقوقی
این وکیل دادگســتری بر نقش حمایت هــای حقوقی نیز تأکید 
می کند و می گوید: «ارائه مشــاوره های حقوقی، تسهیل دسترسی 
به وکیــل و افزایش آگاهی زنان نســبت به حقــوق قانونی خود، 
چــه پیــش از ازدواج، چه در طول زندگی مشــترک و چه در زمان 
مواجهه با خشــونت، می تواند به آنها در کنترل و مدیریت شرایط 
کمک کند. او تأکید می کند که بســیاری از قربانیان به دلیل ناآگاهی 
از حقوق خود یا پیچیدگی های روندهای قضائی، اساسا وارد مسیر 
پیگیری نمی شوند و همین مسئله به تداوم و تکرار چرخه خشونت 
می انجامد تا جایی که در نهایت ناگزیر به اقدام قانونی می شوند». 
از ایــن رو، به گفتــه او، آموزش و آگاهی بخشــی عمومی از طریق 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی، نقشــی پیشگیرانه و تعیین کننده 
دارد و هرچه ســطح آگاهی جامعه نسبت به پیامدهای خشونت 
خانگی، تغییر نگرش ها و تقویت حساسیت اجتماعی افزایش یابد، 

امکان کاهش این پدیده نیز بیشتر خواهد شد.
در پایان، باقری با اشاره به نبود یک قانون منسجم و اختصاصی 
در حوزه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، توضیح می دهد: 
«هرچند قوانیــن پراکنده ای برای حمایت از این قشــر وجود دارد، 
اما در شــرایط فعلی به ویژه در وضعیت تعلیق و آتش بس، تراکم 
پرونده ها در مراجع قضائی و اطاله دادرســی، دسترسی مؤثر زنان 
به حقوقشــان را با چالش مواجه کرده اســت». به گفته او، همین 
خلأهای قانونی موجب شــده بســیاری از زنان ناچار شــوند برای 
پیگیری حقــوق خود به مقــررات کلی و پراکنــده، از جمله مواد 
مربوط به ضرب و جرح، تهدید، توهین و فحاشی در قانون مجازات 
اســلامی  اســتناد کنند. او در عین حال تأکید می کنــد که در چنین 
شرایطی، جمع آوری مدارک و مستندات برای اثبات خشونت به ویژه 

در فضای بسته و خصوصی خانواده بسیار دشوارتر است.

پویه مددی


